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  ∗ »سيلان ذهن«نگاهي تحليلي به تكنيك روايي 
  

  دكتر جواد اصغري                                                                               
  دانشگاه تهرانو ادبيات فارسي زبان استاديار

  
  چكيده 

هاي نو روايت داستان است كه بطور ويژه در سدة اخير  روشيكي از » سيلان ذهن«
كي از ي ، در حال حاضر روشاين . نويسان واقع شده است مورد توجه و اقبال داستان

كه مهمترين روشهاي روايت داستانها و رمانهاي روانشناختي است اما برخلاف تصوري 
» نجواي درون« با روشهاي روشممكن است در برخي خوانندگان مقاله ايجاد شود اين 

در واقع نخستين شكل داستانهاي روانشناختي يا . متفاوت است» تحليل رواني«و 
بوده كه اين البته بتدريج » نجواي درون«سرآغاز ظهور چنين داستانهايي در قالب 

. ن به صورت روش مورد بحث ما درآمده استگسترش يافته و در داستان و رمان مدر
 تا ضمن تعريف دقيق اين تكنيك، روشها و ويژگيهاي شود  در اين مقاله تلاش مي

  .شودمندان تقديم  هها و اصول روانشناختي آن به علاق مختلف آن و نيز پايه
  

  .، داستانسرايي مدرني، سيلان ذهن، خودآگاه و ناخودآگاهيتكنيك روا: ها كليدواژه

  

  

                                                 
 7/11/87:                       تاريخ پذيرش15/4/1387:    تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
شايسته است در آغاز از مكتبي ادبي سخن بگوييم كه » سيلان ذهن«براي ورود به بحث 

سوررئاليسم يا . اين مكتب ادبي، سوررئاليسم است.  بودروشيساز ظهور چنين  زمينه
وجود ه  در فرانسه در زمينة ادبيات و هنر ب1920سوپررئاليسم، مكتبي است كه در دهة 

 مرامنامة اين 1924در سال . شاعر فرانسوي بنيانگذار اين مكتب است ،آندره برتون. آمد
 اثر هنري بايد آفريدندر اين مرامنامه اعلام شده بود كه ذهن هنگام . مكتب منتشر شد

از قيد منطق و استدلال و اراده آزاد باشد تا اين نيروها مانع فعاليت ذهن و نيروي 
بدين سبب، سنتها و . پذيرفتند وديتي را نميها هيچ نوع محد سوررئاليست. دشوتحليل ن

آنها به دنيايي كه در آن سوي واقعيت . شمردند قراردادهاي اجتماعي را نيز مردود مي
 ضمير ناخودآگاه را ،براي رسيدن به دنياي فراواقعي.  معتقد بودند،ملموس وجود دارد

تيزمي و در حالتهاي انگيختند و تحت تأثير خواب هيپنو طور طبيعي يا مصنوعي برمي هب
از نظر اين افراد، هنرمند . آوردند وجود مي هميان خواب و بيداري آثار خود را ب

از اين جهت، اغلب آثار آنها . تواند و نبايد با دنياي اطراف خود ارتباطي برقرار كند نمي
به زندگي نسبت انگاري آنها  اعتنايي و سهل رنگي از طنز و هزل داشت كه حاصل بي

اما مباني اين . )172ص:1377ميرصادقي،( اي براي جنگيدن با واقعيت بود ي و حربهواقع
ها چه بود؟ مكتب سوررئاليسم كاملاً تحت تأثير عقايد زيگموند  عقايد سوررئاليست

روانشناس اتريشي است كه به ضمير ناخودآگاه و تجزيه و .) م1939-1856( فرويد
توان تكاملي از دو مكتب ادبي  سوررئاليسم را مياما از سوي ديگر . تحليل آن معتقد بود

 . يعني رومانتيسم و سمبوليسم؛داشت كه سرستيز با واقعگراييارزيابي كرد ديگر 
ها به بيگانگي انسان از جهان خارج معتقد بودند و دنياي درون انسان را  رمانتيست

انديشه و احساس پيروان سمبوليسم نيز به آزادي مطلق . دانستند واقعيترين حقيقت مي
 سيلان ذهن استفاده شده بود و البته در روشاولين رماني كه در آن از . اعتقاد داشتند

 اثر ادوار ،»اند درختان غار را بريده« رمان ،روزگار خود جلب توجه چنداني نكرد
سيد حسيني، ( رفت بود كه خود از پيروان مكتب سمبوليسم به شمار مي) 1949(دوژاردن 

نكه بتدريج مكتب سوررئاليسم شكل گرفت و بيش از پيش اي پس از .)1068ص: 1384
كه  آفريدنداي خود را بر اساس اصولي ه نويسندگان پيرو اين مكتب، رمان،مطرح شد
بنابراين بايد گفت نويسندگاني كه شيوة سيلان ذهن را در آثار خود به كار . برشمرديم

  .اند اند، كم و بيش زير نفوذ اين مكتب بوده برده
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  تعريف
 و   تعريف نسبتاً كاملي از اين اصطلاح ارائه كرده،رامزياب. اچ. منتقد مشهور دانشگاه كرنل ام

 براي اصول روانشناسيآن را اصطلاحي دانسته كه نخستين بار ويليام جيمز در كتاب خود 
 ها و احساسات ذهن خودآگاه به كار برده و از تشريح جريان تصورات، خاطرات، انديشه

نويسي مدرن مورد استفاده   اصطلاح براي تشريح يك روش روايي در داستانينآن هنگام ا
 را نيز كه در آن راوي، جزئيات نجواي درونبه باور وي، شيوة متفاوت . قرار گرفته است

نويساني چون  توان در آثار داستان كند، مي ذهن خودآگاه شخصيت داستاني را ثبت مي
اما شيوة . يام جيمز و برادرش هانري جيمز و ديگران مشاهده كردساموئل ريچاردسون، ويل

طور خاص، روشي از روايت است كه در آن جرياني مستمر و گسترده از  هسيلان ذهن ب
فرايند ذهني، ادراكات حسي با   در اين. شود فرايند ذهني شخصيت داستاني ارائه مي

هاي موجود در  دها، خاطرات و انديشهها و امي  خواسته تداعيات ذهنيِ اتفاقي، احساسات،
  ).Abrams, 2005, p.p. 307-308( آميزد آگاه و آگاه ذهن درمي بخش نيمه

اي كه خودآگاه و محمود فلكي، سيلان ذهن را پرواز ذهن دانسته است به گونه
شود و ها و احساسات در هم ميناخودآگاه، زمان حال و گذشته و آينده، حوادث، خاطره

البته كسي كه ذهنش چنين بازيهايي دارد، . ها در آن دشوار استدليل يافتن رابطهبه همين 
كه همه چيز در هم و بر هم  كند كه زمانها و زبان سر جايشان هستند در حالي تصور مي

  .)46ص: 1382فلكي، ( است
بر مبناي تعريف وي از اين اصطلاح، .  رابرت همفري استاز آنِكاملترين تعريف 

 روش روايي مدرني است كه در آن، تنها دخالت نويسنده يا راوي داستان در  ن،سيلان ذه
اما در همين حالات نيز نويسنده بسيار مايل . اين فرايند، ارائة توضيحات و توصيف است

گونه به مخاطب القا كند كه همة اين محتويات ذهني به طور مستقيم و سريع از  است اين
براي بيان اين محتويات ذهني همواره از . رفته استذهن شخصيت داستاني سرچشمه گ

همين ارائة . شود الفاظ و واژگان صريح و مستقيم يا از الفاظ صوري و سمبليك استفاده مي
مستقيم و سريع ذهنيات و ارائة سطوح مختلف آگاهي عامل متصف شدن داستانهاي سيلان 

  .)16 ص:1975همفري، ( ذهن به عدم سازماندهي منطقي و قواعد دستوري شده است
و » نجواي درون«اين تعريف موجب جداسازي اصطلاح يادشده از دو شيوة سنتي 

شايان ذكر است كه . شود كه در همين مقاله به آنها اشاره خواهيم كرد مي» تحليل رواني«
.) م1941-1882(اند، جيمز جويس  نويساني كه از اين روش بهره گرفته ترين داستان برجسته
خانم « صاحب رمان.) م1941- 1882(و ويرجينيا وولف » اوليس«مشهور خود با اثر 
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در ادبيات . هستند» خشم و هياهو«نويسنده .) م1962-1897(و ويليام فاكنر » دالووي
) ش.هـ1330-1281(معاصر فارسي، مشهورترين نويسندگان در اين عرصه صادق هدايت 

 -1295(، صادق چوبك »بوف كور«و »  به گور زنده«، »خون سه قطره «با سه اثر 
، عباس »بعدازظهر آخر پاييز«و داستان كوتاه » سنگ صبور«با رمان ) ش.هـ1377

با ) ش.هـ1379-1316(، هوشنگ گلشيري»سمفوني مردگان«با رمان) ش.هـ1336(معروفي
در كتاب سوم از اثر برجستة ) ش.هـ1319(آبادي  و محمود دولت» شازده احتجاب«رمان 
  .هستند» شدة مردم سالخورده ر سپريروزگا«خود 

  اصول روانشناختي 
چنانكه گذشت اين روش با مكتب سوررئاليسم ارتباط تنگاتنگي دارد كه بر آراي 

بنابراين براي درك . روانشناختي فرويد مبتني، و اصولاً به امور فراواقعي چشم دوخته است
نشناختي آن ـ كه در سطور چنين روش ادبي بايد اصول روانشناختي و يا اصطلاحات روا

  .گيرد ـ بررسي و تشريح شود پيشين ذكر شد و بسيار مورد استفاده قرار مي
نويسي مدرن به كار گرفته شد،  شيوة سيلان ذهن، كه از اوايل قرن بيستم در داستان

وي در كتاب . اصطلاحي در روانشناسي ويليام جيمز، روانشناس و فيلسوف امريكايي بود
سيلان «براساس تعريف جيمز، .  اين مفهوم را ارائه كرد1890در سال » ناسياصول روانش«

وقفه، آشفته و چندسطحي از فعاليت ذهن بود كه وي آن را جريان فكر،  جرياني بي» ذهن
البته تا زمان انتشار آن كتاب، بسياري از روانشناسان، . ناميد آگاهي يا زندگي ذهني مي

بنابراين اگرچه جيمز، . شناختند مي» آگاهي«ا تنها با ويژگي روانپزشكان و فيلسوفان، ذهن ر
آورد در واقع از همان سالها حوزة ديگري در  مي» زندگي ذهني«سيلان ذهن را در كنار 

  .خواندند و جيمز آن را باور داشت مي» فروآگاه«يا » زيرآگاه«ذهن كشف شده بود كه آن را 
ور، فيلسوف بزرگ آلمان به وجود ناخودآگاه شود پيش از ويليام جيمز، شوپنها گفته مي

ولي علم . ها دربارة اين بخش از ذهن كتابها نوشته بودند  برده بود و رمانتيست پي
شناسان  روانشناسيِ آكادميك آن را نپذيرفته بود تا اينكه در دو دهة پاياني قرن نوزده، عصب

. ه مطالعه در اين زمينه پرداختندب» هيپنوتيزم«بزرگي چون زيگموند فرويد با روي آوردن به 
صنعتي، ( ارائه كرد اي آگاه و ناخودآگاه را در نظام فكري مفصل و پيچيده  مفهوم پيش،فرويد
كه است آگاه بخشي از ذهن است كه اطلاعاتي در آن بايگاني شده  پيش. )57ص:1381

. آن را به ياد آوردتواند  بلافاصله در دسترس خودآگاه قرار ندارد ولي فرد با فكر كردن مي
و تشبيه  ها، مجازها، اشاره  كنايه ها، همان استعاره. آگاه تمام ويژگيهاي زبان را داراست پيش
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شناسي و سرانجام شايد برخي نمادها را بتوان در آن  همان ساختار نحوي و نشانه... و
است؛ يعني آگاه هست براي خود فرد شناخته شده  ولي تقريباً هر چه در پيش. مشاهده كرد

  ).58همان، ص( فرد به معني و مفهوم آن آگاهي دارد
آگاه  آگاه به شكل نمادين و از طريق جايگزيني ممكن است به پيش گاه محتواي ناخود

 ديگري به آن، آن را محتوايي ةوارد شده باشد ولي فرد اغلب با منتسب كردن معني آگاهان
  همان،( كند ير نمادين يا ناخودآگاهي را رد ميپندارد و براي آن هر تأويل و تفس خودآگاه مي

  ).59ص
كند؛ زيرا به   بيان مي در شيوة سيلان ذهن، هنرمند آنچه را در خودآگاهش آمده است،

آورد، و آنچه را به  آگاه را به ياد مي او حداكثر بخشهايي از پيش. ناخودآگاه دسترسي ندارد
 است؛ فني كه فرويد براي 1»داعي آزادت«اين از جهتي شبيه . نويسد آورد مي ياد مي

انتظار ) در اينجا اديب يا هنرمند(شونده  در تداعي آزاد از روانكاوي. روانكاوي پيشنهاد كرد
 آنچه جزئي و  گذرد به زبان آورد؛ حتي رود كه هر آنچه را در ذهن آگاهش مي مي
گويي ممكن  ر اين تكد. آور است آلود، دردناك يا شرم رسد يا گناه اهميت به نظر مي بي

 ها و رؤياهاي روز او نيز وارد شود هاي بيروني، خواب است احساسهاي دروني يا رابطه
او در كار خود . هاي فرويد براي تفسير رؤيا بسيار كاربرد يافت اين شيوه. )60همان، ص(

نقد كرد كه در   تأكيد مي»ادغام«و » جايي جابه«بيشتر بر نمادپردازي و دو پديدة مرتبط 
اين مفاهيم بر آثار مدرنيستي اوايل قرن بيستم تأثير . گيرد ادبي بسيار مورد استفاده قرار مي

هايي در قرائت كمك كرد كه فراتر از ظاهر يا سطح  خاصي داشت و بعدها به رواج شيوه
در پي معاني بود؛ به تعبيري، فرويد با اعتبار بخشيدن به تفسيرهايي كه در گذشته وجود 

  ).142 ص:1382وبستر، ( بيش از پيش به منتقدان امكان آزادي عمل و خلاقيت دادنداشت 

  »سيلان ذهن«روشهاي مختلف 
گيرد كه عبارت است  در روش روايي سيلان ذهن، روشهاي مختلفي مورد استفاده قرار مي

  . »امپرسيونيسم حسي«و » گويي دروني تك « :از

  گويي دروني  تك اول ـ
گويي يا مونولوگ دروني را  پيش از اين نيز از وي نام برده شد، تكادوار دوژاردن، كه 

گويي دروني، كه ماهيتاً همتاي شعر است، كلامي غير ملفوظ  تك«: كند گونه تعريف مي اين
 هاي دروني انديشه از طريق آن) كه در واقع همان راوي است(است كه شخصيت داستاني 
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ها فاقد سازماندهي  اين انديشه. كند ـ بيان ميخود را ـ كه به ناخودآگاه نزديكتر است 
 است؛ زيرا متعلق به ناخودآگاه است؛ و با عباراتي كه كمتر حاوي قواعد زبان است،  منطقي
ها در آستانة ورود به ذهن، بيان  گونه به خواننده القا شود كه اين انديشه شود تا اين بيان مي

  ).92 ص:2004 دوژاردن، به نقل از احلام حادي،( »شده است
رابرت همفري با نگاهي اصلاحي كه به اين تعريف داشته، تعريفي بهتر ارائه كرده 

گويي دروني به همة  وي با تأييد تعريف يادشده اين نكته را اصلاح نموده كه تك. است
  .)117 ص:1975همفري، ( آگاه و ناخودآگاه متعلق است آگاه، پيش سطوح آگاهي يعني خود

  .مستقيم و غيرمستقيم:  دو گونه استگويي دروني تك
د يد ةيگويي دروني، استفاده از زاو گونه از تك مميزة اين: گويي دروني مستقيم ـ تك1

تنها موارد دخالت راوي در . اول شخص، و در آن فرض بر غياب راوي يا نويسنده است
و ديگر » ...گونه گفت، با خود انديشيد و  اين«: داستان ارائة توضيحات مختصري چون

توضيحات ضروري براي به تصوير كشيدن اعماق سطوح آگاهي يا شخصيتهاي رواني 
تداعي «گويي دروني مستقيم، از ويژگيهاي تك يكي. )44 ص :1975همفري، ( پيچيده است

جاي كتاب سوم از رمان روزگار تداعي آزاد را در جاي. است كه به آن اشاره شد» آزاد
اي از اين  به نمونه. توان مشاهده كردآبادي مي اثر محمود دولتشدة مردم سالخورده  سپري

  : تداعي آزاد دقت كنيد
فرجام  .دادگاه رفت و محكوم شد سليم آمد و يكراست برده شد زندان ارتش،«

شايد چند ماه . برد خواست و حالا به انتظار دادگاه تجديد نظر در زندان به سر مي
گيرم يكسال حبس بهش . رفت دادگاه دوم ي ميگذشت كه در زندان بود و بزود مي

... مانيم تا بيايد بيرون بيشتر هم بشود مي. آيد بيرون بخورد، چهار پنج ماه ديگر مي
 .شود شود؛ بله دير مي دير مي. نداشتن... نداشتن؛ بله! حالا كه آه در بساط نداريم

روي دارند  ن پيادهپاها هنوز توا. بايد رسيد به آخرين اتوبوس، بازگشت غمي ندارد
اند و تو خستگي  بخصوص در شكفتن عشق نيروهاي خفته و گمشده بازيافت شده

ها مردمان خوب و خوشرويي هستند، پس مانعي وجود ندارد  دهگاني... شناسي نمي
  ).212ص: 1379دولت آبادي،( »براي آمد و شد آذين به خانه

رخ داده آشكارا قابل مشاهده در اين نمونه، تداعي آزادي كه در دنياي ذهن راوي 
گذرد ابتدا زندان رفتن سليم است اما پس از آن راوي يادش  آنچه در ذهن راوي مي. است
بدين سبب مسئلة فقر در . آيد كه اگر سليم از زندان بيايد، امكاناتي برايش فراهم نيست مي

  دير شدن، « تصادفي از ه طور كاملاًـسپس ب. دـياب شود و گسترش مي ي ميـذهنش تداع
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  .گويد مي» ها و آمد و شد آذين خوشرو بودن دهگاني«و » بازگشتن و شكفتن عشق
گويي دروني مستقيم و تداعي آزاد از رمان سنگ صبور آمده  اي از تك در دنباله، نمونه

  :  است
حالا بايد بنشيند و استراحت . ديگر كارت تمام است خدا ديگر كارش تمام شد«

حالا كه به اين خوبي . عاريتي است كه دوست به تو سپرده بوداين همان جان . كند
خواهي لقب عزرائيل را به من بدهي؟ حالا بايد تئاتر را آيم تو نمياز عهده بر مي

براي حرف زدن تقلا نكن . لرز شروع شد. از اول تا آخر تماشا كنم و لذت ببرم
جنگيدن با مرگ دهي؟ نفست را براي  چرا بيخودي به خودت زحمت مي. عزيزم

تنفر . آيا راستي از من تنفر داريد؟ تنفر چيز خيلي بدي است... لازم داري
دانم كه فكر تو هنوز مي. ها نيستيدشماها ديگر جزء زنده. هاست مخصوص زنده

: 1355 صادق چوبك،( »...كني اگر سوزن به تنت فرو كنم حس نمي. كند كار مي
  ).278ص

شود كه در  گويي گفته مي  اين اصطلاح به آن شيوه از تك:گويي دروني غيرمستقيم ـ تك2
از ديگر ويژگيهاي اين شيوه، حضور . شود آن از ضميرهاي مخاطب و غايب نيز استفاده مي

نويسنده يا راوي در طول داستان است كه اين خود باعث به كارگيري گستردة روشهاي 
در اين شيوه، راوي با حضور خود، در واقع . شود گويي مي  تكةتوصيفي و تحليلي در ارائ

. كند ـ بيان مي گذرد ـ كه مخاطب يا غايب است آنچه را در ذهن شخصيت داستاني مي
چنين در اين شيوه، وحدت شكلي و ظاهري بيشتري در انتخاب موضوعات موجود در  هم
  .)49ص: 1975 همفري، (گويي و تصويرسازي حالات و احساسات وجود دارد تك

  :دقت كنيد» سالخوده شدة مردم روزگار سپري«در رمان» سام«ويي شخصيت گ به اين تك
از آسمان بيا پايين، بيا روي زمين، بيا بنشين روي صندلي كنار يك ميز ... سماوات«

اي در پاساژ خيابان اسلامبول و بگذار خودمان باشيم؛  سه نفره در طبقه دوم، كافه
ايت را در ستايش باده بلند بلند دست از خورشيد و حقيقت بردار و تمام غزله

عشق در رگهاي شعر؛ عشق و فراموشي، فراموشي فقط براي يك ... برايمان بخوان
براي نيمي از يك شب، براي ساعاتي از نيمه شب، براي يك ساعت، براي  شب،

مرا به خود واگذار، ما را ... رهايم كن، جهان را به خود واگذار... يك لحظه، يك آن
لبهايم را بگذار بشكفند، به خنده، ! زمان و مكان را به خود واگذار... ذاربه خود واگ

تواند  خواهم به ياد زيبايي باشم، به ياد هر آنچه زيبا مي به قاه قاه خنديدن، مي
به ياد  ام، هايي كه گذرانيده هاي اندك و گريزان زندگي باشد، به ياد آن لحظه

... جام... اندوه از كجا آمد؟ جام...  امواجاي كوچك در سلطه جزيره... هايم بيخبري
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 ةرقصي چنين ميان... رقصي... رقصي ...دستي به جام باده و دستي به زلف يار،
   .)191ص: 1379آبادي، دولت( »...ميدانم آرزوست

دهـد و     شود، سام دوست خود سماوات را مورد خطاب قرار مي           گونه كه مشاهده مي     آن
گيري خود از  سپس به موضوع كناره. كشد ماق ذهنش بيرون ميخاطرات خود را با او، از اع 

طلبي دوران پيري او را به ياد اين شـعر مولانـا              شود و همين عافيت     عرصة سياست وارد مي   
گويي اين شعر در ذهن ناخودآگاه سام به رمزي براي رسيدن به رهـايي و آزادي                . اندازد  مي

  .شود تبديل مي
گـويي درونـي    اي كل گاهي به صورت ناگهاني به تـك        در سمفوني مردگان، روايت دان    

  :شود غيرمستقيم تبديل مي
رنگش پريد و با لرزشي در دستها چفت در         . رخوتي سرد تمام بدنش را گرفت     

خدايا جواب مسيو سـورن و آقـاي ميرزايـان را چـه             «: با خود گفت  . را باز كرد  
ي بسيار نازك و    با آن دو چشم درخشان و ابروها      . سورمه به درون آمد   » بدهم؟
بلوز سبز تندي تنش بود و چقدر       .  كارگاه ايستاد  ةهاي برآمده وسط محوط   گونه

زد؟  آيا هميشه قلبش تند مي    . زد آمد و قلبش چه تند مي      گردنش بلند به نظر مي    
زد؟ آيـا اگـر نگـاهش        دويد؟ پس چرا قلبش تند مـي       آيا دويده بود؟ هميشه مي    

  ).204ص: 1380 معروفي،(  بودآمد؟ و چقدر قشنگ كردند بدش مي مي
  پريدگي، لرزش دستها و  گـه، ابتدا راوي داناي كل از رخوت بدن، رنـدر اين نمون 

كند و  اما سپس به يكباره شيوة روايت تغيير مي. گويدحالات ظاهري مسيو سورن مي
پرسد كه در ذهن، خودش جريان دارد و در واقع از اين طريق جهان راوي سؤالاتي را مي

  .  دهد گويي غيرمستقيم شرح ميذهن مسيو سورن را از طريق تك
ملوين فردمن، ظهور اين جريان را در رمان با رواج : دوم ـ امپرسيونيسم حسي

مرتبط .) م1972-1885(در شعر به رهبري ازرا پاوند ) تصويرگرايي(سمبوليسم و ايماژيسم 
با شكوفايي جنبش امپرسيونيسم در برخي ديگر از منتقدان، ظهور اين جريان را . داند مي

در جهان داستان ابتدا جيمز جويس در . كه در پاريس رخ داداند  در ارتباط دانستهنقاشي 
اين روش را » امواج«و ويرجينيا وولف در » سفر زندگي«و دورتي ريچاردسون در » اوليس«

  .به كار گرفتند و سپس اين روش در ميان ديگر نويسندگان گسترش يافت
بارة اين روش روايي نيز تعريفهاي متعددي ارائه شده كه كاملترين آنها، حالتي از در

 كلام تا حساسيت و تأثيرپذيري ذهن است كه به سطوح مختلف ذهن ـ از سطح پيش
خارجي رخ  اين حالت در رويارويي با عوامل تأثيرگذار حس. شود ناخودآگاه ـ وارد مي
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 به شكل   اين عوامل خارجي را ـ،سيونيستي محضدهد كه طي آن ذهن در وضعيت امپر مي
گيرد و تصاوير حسي را به عنوان قالبي براي آنها  احساسات دروني محض ـ برمي

احلام حادي، ( شود گزيند كه همين باعث اضافه شدن صبغة شعري به اين عوامل مي برمي
  ).50 ص :2004

شود؛ بويژه اينكه  ط ميبنابراين، امپرسيونيسم حسي نيز به تمام منطقة ذهن مرتب
خودآگاه، (پژوهشهاي روانشناختي جديد نيز بيانگر توانايي بخشهاي مختلف ذهن 

ايي كه در آنها از روش سيلان ذهن بهره هرمان. در تصويرسازي است) آگاه، ناخودآگاه پيش
 نوشته ويرجينيا» امواج« است؛ از جمله اين رمانها،  گرفته شده نيز تأييدي بر همين مطلب

در اين رمان شخصيت اصلي كه از لحاظ آگاهي در حالات ذهني متفاوتي . وولف است
  . گيرد است، تأثيرپذيري حسي خود را از جهان خارج برمي

در نمونه . خورد هاي امپرسيونيستي كاملاً به چشم مي در رمان بوف كور نيز اين جلوه
آور   حال و هواي رعب، شخصيت اصلي اين رمان تحت تأثير كالسكة حمل جنازه وذيل

گورستان، تصاوير و صداهايي را كه در اعماق ذهن ناخودآگاهش وجود داشته است، 
  :گونه توصيف مي كند اين

   مثل نفسشانزنان به راه افتادند، از بيني آنها بخار شلاق در هوا صدا كرد، اسبها نفس
داشتند،   ميشد و خيزهاي بلند و ملايمي بر لولة دود در هواي باراني ديده مي

دستهاي بلند لاغر آنها مثل دزدي كه طبِق قانون انگشتهايش را بريده و در روغن 
صداي . شد صدا روي زمين گذاشته مي داغ فروكرده باشند، آهسته، بلند و بي

هاي گردن آنها در هواي مرطوب به آهنگ مخصوصي مترنم بود؛ يك نوع  زنگوله
  .)33ص: 1383 هدايت،( مرا گرفته بوددليل و ناگفتني سر تا پاي  راحتي بي

  :   كنيد اي از امپرسيونيسم حسي را در رمان شازده احتجاب ملاحظه ميدر زير نمونه
كردند و شـازده    گشتند و نگاه مي    مردم برمي . گذشت ابانها مي يكالسكه از خ  ... « 

شـود و    د كه چطور بخار گرم دهان اسـبها و مرادخـان مخلـوط مـي              يدياحتجاب م 
نعل . زدها را شلاق ميگرفته بود و اسب را راست اشدهير مرادخان پشت خمچطو

  ).20 ص:1379 گلشيري،( »...كردابان صدا ميياسبها روي آسفالت خ
در نمونه زير، بهـرام صـادقي در رمـان ملكـوت چنـان احـساسات خـود را بـا روش                      

  : بيند شريك ميامپرسيونيستي بيان كرده است كه خواننده خود را در احساسات راوي
ز وار ا  يم و من خـاموش    پدرم را به خاك سپرده بود     كه  آورم  اد مي يآن روز را به     ... 

چ رقتي و احساسي بودم و بوي خاك مرده در دهانم           يه گشتم و بي  گورستان باز مي  
شد اد ميينكه هوا بود كه فشارش كم و ز يكردم، مثل ا  زي مبهم احساس مي   يچ...بود
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 تفـنگم را برداشـتم و تمـام         .ها كناره گرفتم و پنهان به خانه رفتم       و من ناگهان از آن    
ر پا گذاشتم تـا آنكـه هنگـام غـروب بـه             يگران را با اسب ز    يهاي خودم و د   مزرعه

ن و خسته بر من و اسبم و بر تفنگ و گندمها افتـاده              ينوري سنگ . دميگندمزاري رس 
 رقت كشنده را احساس ع بود كه باز در خود آن حالين چنان فراخ و وسيبود و زم

  ). 54ص: 1379 صادقي،( ...ستميكردم و گر

  با نجواي درون و تحليل رواني» سيلان ذهن«تفاوت 
هاي مختلف آن، لازم است به دو  پس از توضيح دربارة روش مدرن سيلان ذهن و شيوه

مندان به عرصة رمان به تفاوت ميان اين  نويسي اشاره شود تا علاقه روش سنتي داستان
اين دو روش، . روشهاي سنتي و مدرن توجه كنند و آنها را با يكديگر يكسان نپندارند

  .و تحليل رواني است) حديث نفس (2نجواي درون
هاي   اصولاً يكي از روشهاي قديمي تئاتر است كه در تئاتر و نمايشنامهنجواي درون

ولوگ كه مردم يوناني نشأت يافت و در آن شخصيت اصلي، روي صحنة تئاتر در يك مون
نويسي معاصر به منظور به تصوير  در داستان. گفت توانند آن را بشنوند با خود سخن مي مي

كشيدن حالات دروني يك شخصيت و روايت كردن داستان بدون حضور راوي از اين 
  :كند گونه تعريف مي رابرت همفري نجواي درون را اين. روش استفاده شده است

م فرايند ذهني شخصيت داستاني بدون حضور راوي تكنيكي جهت ارائة مستقي
اول آنكه فرايند ذهني، تام و : البته در اين عرصه دو شرط بايد لحاظ شود. است

شود و گاه حتي به بالاترين مراحل انديشة  كامل است و با كلام از آن تعبير مي
رسد و دوم آنكه ارتباط و سازمان منطقي در آن وجود دارد و  فلسفي مي

  .)56 ص:1975،مفريه( »شود تگيهاي سيلان ذهن در آن ديده نميآشف
به لحاظ اينكه از زاوية اول ) ش.هـ1381- 1310(اثر احمد محمود » ها همسايه«رمان 

قهرمان اين رمان است؛ براي » خالد«شخص روايت شده سراسر مملو از نجواي دروني 
  :گويد ت اين گونه با خود ميمثال هنگامي كه خالد در زندان زير شكنجه قرار گرفته اس

كنم كه رنگم تيره  احساس مي. گيرم كه حرف از دهانم بيرون نپرد زبانم را گاز مي
كنم كه  تقلا مي. تركد هايم دارد مي شقيقه. هاي گوشم داغ شده است لاله. شده است

چشم زبونم،  اگر دستگيرش شود كه چقدر در برابر سيه. بر خودم مسلط شوم
 .خواهد زار زار گريه كنم دلم مي. پا شده استه تو دلم غوغا ب.  كندام مي بيچاره
 »تر هستم اگر زير شلاق بكوبدم راحت .دهد بدجوري عذابم مي نامرد

  ).333ص: 1357محمود،(
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 حساسيتها و تأثيرپذيريهاي تلخيص از ديدگاه ملوين فردمن، تحليل روانياما 
همواره » تحليل رواني«اين ترتيب در به . شخصيت داستاني از طريق كلمات راوي است

  خورد و اين روش از ديدگاه روانشناسي فرويدي به منطقة انديشه و عقلانيت به چشم مي
بنابراين تحليل رواني دو سطح از ذهن يا آگاهي را در خود جاي . آگاه نزديك است پيش
  . ودتواند به سرعت به خودآگاه تبديل ش آگاه كه مي خودآگاه و پيش: دهد مي

. توان ديد مي» كليدر«اين تحليل رواني را در بزرگترين رمان فارسي يعني رمان زيباي 
 كه با وجود داشتن نامزد - را » مارال«هايي از اين رمان، حالات رواني  آبادي در گوشه دولت
اي از آن را   نمونهذيلكند كه در   بخوبي تحليل مي-محمد متمايل شده است به گل

  :خوانيد مي
اي از  شايد پاره. است» خود«پس آنچه هست، چيزي بجز . د كه بندي دلاور بودخو
شايد از آغاز چنين بوده . شايد هم اين ديگريست از درون تو برخاسته؟ شايد. خود

اش رخي ديگر به يا اينكه زني. يابد اي ديگر مياست كه زن در برابر هر مرد زني
ل تو هواي روي گل محمد دارد و در اگر اين نيست، پس چيست؟ د. گيردخود مي

داري، اما  او را عزيز مي. ايهمين دم دلاور را در كنج ديگري از قلبت نهان كرده
اي چهره. آوري تواني ببري و دم به دم او را به ياد مي ات هم نميزادهدل از عمه

: 1382دولت آبادي،(بريان از آفتاب با چشمان سياه و درخشان و اخم ميان پيشاني
  ). 200ص

   سيلان ذهنروشرمز و اسطوره در 
پس از اينكه در پژوهشهاي تحليلي علم روانشناسي ـ بويژه از طريق رؤياها ـ كشف شد 
كه تصويرسازي و رمز دو ابزار مهم فرايند خودآگاه و ناخودآگاه ذهن است، اين مقوله در 

بند به اين روش به نويسندگان پاي. روش سيلان ذهن، اهميت روانشناختي بسياري يافت
صورتي واقعگرايانه و روشمند از تصوير و رمز بهره گرفته و ذهن را به عنوان آفرينندة 

  . اند تصوير و رمز معرفي كرده
گيرد،  چنانكه رمز يا سمبل براي بيان ناخودآگاه فردي مورد استفاده قرار مي هم

هاي  مانده ه حاوي پسشود ك براي بيان ناخودآگاه جمعي به كار گرفته مي» اسطوره«
به عقيدة روانشناسان، حافظة بشر . هاي رواني انسان قديم است  هاي بدوي و تجربه انديشه

ها  ها را در خود حفظ كرده و به واسطة همين تجارب و انديشه ها و انديشه هنوز اين تجربه
ه و كه از ازل انسان را به خود مشغول ساختشود   پرداخته ميبه مسائل مشترك بشري

 .حيرت و سرگرداني او در برابر نيروهاي غيبي حاكم بر سرنوشت او شده است باعث
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ها، بيانگر هراس انسان و ابراز ناتواني او در برابر چرخة مرگ و تولد و  چنين اين تجربه هم
با ورود  .)9ص: 1384فراي،( دهد رستاخيز مبهمي است كه در سالها و فصلهاي پياپي رخ مي

شود؛ زيرا چنانكه ميشل  ن رمان اين نوع ادبي حامل بار شعري عظيمي مياسطوره به جها
  .اي زبان شعر است گويد، اسطوره گونه فوكو نيز مي
 آگاهانه از اسطوره ، از همان آغاز اند نويساني كه از روش سيلان ذهن بهره گرفته داستان

به ني ناخودآگاه را استفاده كردند تا ناخودآگاه جمعي و آن دسته از رؤياها و مواد ذه
همين . گردد هاي رواني آن باز مي كه به همان عقلانيت بدوي و تجربهتصوير بكشند 

» اوديسه«ساختاري مشابه ساختار » اوليس«آرمانها باعث شد جيمز جويس براي رمان خود 
هاي بدوي  ترين فصل رمان خود را به تصويرسازي براي اين نمونه هومر برگزيند و طولاني

گساري آنها حاصل  اص دهد؛ براي مثال در هذيانهاي استفان و بلوم كه بر اثر بادهاختص
شود، فاصلة ميان انسان و ديگر كائنات ـ جمادات، نباتات و حيوانات ـ و حتي معاني  مي

گيرد و با آنها به گفتگو  رود و انسان با همة اين موجودات طبيعي انس مي انتزاعي از بين مي
جان، سي و هشت شخصيت آفريده است كه هر كدام  از همين اشياي بيجويس . نشيند مي

  .كنند نقشي همسان با انسانها در رمان ايفا مي
در ادبيات فارسي از ميان آثاري كه به روش سيلان ذهن پديد آمده است، بـوف كـور                  

شوندة  پـشت      در آن نقش تكرار   » بوف كور «.  اي دارد از جهت نماد و اسطوره اهميت ويژه      
زردوزي و رؤياها و تخيلاتش، همه جا پيرمرد قوزكرده شـالمه هنـدي               لد قلمدان و پرده     ج

كنـد كـه در يـك         را توصيف مي  » درخت سرو كهني  «يا  » درخت سرو «اي، نشسته زير      بسته
  .تاري نيز در دست داردتصوير سه
رد جلـب   به فرهنگها مراجعه شـود ايـن مـو        براي روشن شدن معاني خاص سرو       اگر  

 هرجا كه سـرو هـست البتـه         دوينگه  د؛ چ ه الحيه خوانن  كند كه عربها سرو را شجر       يتوجه م 
تـشت بـه نقـل از كتـاب        زردر اسـطورة زنـدگي      . )ادهخ ـد معـين و     گفرهن ـ( مار هم هـست   

وجركرديني آمده است كه سقف خانة گشتاسب شكافت و زرتشت پيـامبر بـا ورج و فـره                  
كراسـه  : رين نشست و سه چيز با خود داشت       مينوي از آن اورنگ به زير آمد و به پيشگاه ز          

 و  ،آموزگـار ( اوستا، آتش برزين مهر و درخـت سـرو، و گـشتاسب را بـه ديـن فـرا خوانـد                    
چنانكـه در بـسياري    چنين نمادي از ايران باستان است؛ هـم   سرو هم ). 160 ص :1372تفـضلي، 

در ). هخـدا د( شـود   هاي برگشته ديـده مـي       نقشهاي فرش ايراني نيز درختهاي سرو با شاخه       
اي آن اسـت كـه شـاهي        نخـستين معنـي اسـطوره     : افسانة سرو كاشمر، معاني زيادي هست     

 پيچـد و بـه    اي از فرمان خـدا سـر مـي        نهد و خليفه  به فرمان خداوند گردن مي    ) گشتاسب(
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دومين معني، درختي است كه هر شـاهي        . شودفرمان پسرش و به دست غلامانش كشته مي       
شود و سومين درختي كه با مرگ خود همـه نابودكننـدگان              و مي به آن بنگرد نكبت نصيب ا     

ميراند و نيز درختي كه در ضمن، هميشه سبز است و در كهنـسالي خـود پيـري                  خود را مي  
  .شناسد؛ بنابراين نشان تازگي و جواني و سرزندگي و در اسطوره نشان ناميرايي استنمي
  اي كه زير سرو نشسته است و ده پيرمرد قوزكر از اين رهگذر در رمان بوف كور،   
توانـد نمـادي از مردانگـي و        دانـد، مـي     خود مي » پدر يا عموي  «كور او را تصويري از       بوف

  ):91ص: 1384صنعتي،( كهنسالي و ايران باستان باشد
در صحراي پشت اتاقم پيرمردي قوز كرده، زير درخت سروي نشسته بـود و يـك                

بود و با دست راست، گل نيلوفر كبـودي را          دختر جوان، جلو او ايستاده، خم شده        
كـه پيرمـرد نـاخن انگـشت سـبابه دسـت چـپش را                كرد در حـالي   به او تعارف مي   

  ).15ص: 1383هدايت،( جويد مي
  :در نمونه زير، بوف كور به دنبال درخت سرو يا همان اصالت و كهنسالي خود است

ه باشم؟ هر روز تنگ توانستم آسايش داشتچطور مي. آسايش به من حرام شده بود   «
خواسـتم و اصـرار     دانـم چـرا مـي     نمي. غروب عادت كرده بودم كه به گردش بروم       

  ). 21ص: همان( »داشتم كه جوي آب، درخت سرو و بته گل نيلوفر را پيدا كنم
 سـخن بـه ميـان آورده اسـت        »  سـرو «هدايت خود در كتاب نيرنگستان نيز از اسطوره         

  ).155ص: 1342هدايت،(

  نتيجه 
ش سيلان ذهن، پيوندي ناگسستني و عميق با مكتب سوررئاليسم و به تبع آن نظريات رو

آگاه و  روانشناختي فرويد دارد؛ چنانكه بدون شناخت آراي فرويد دربارة خودآگاه، پيش
اين روش خود به روشهاي مختلف . توان اين روش روايي را شناخت ناخودآگاه، نمي

گيري شخصيت داستاني يا راوي از  ه دليل تفاوت بهره ب درآمده كه اين اختلاف و تفاوت
دخالت يا عدم دخالت راوي يا نويسنده در داستان و نيز بودن يا نبودن . سطوح ذهن است

گويي، باعث تمايز اين روش مدرن از روشهاي روانشناختي سنتي عقلانيت و منطق در تك
ه جايگاهي ثابت در رمز و اسطور. شود مي» تحليل رواني«و » نجواي درون«چون 

كنندة ناخودآگاه فردي و  رمز بيان. داستانهايي دارد كه از اين روش بهره گرفته است
  .اسطوره، نشاندهندة ناخودآگاه جمعي است
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